
  
  
  

  

  
  

  پژوهي حديث

  علامه موسوي سبزواري
  زاده دكتر فتحيه فتاحي

  )س(دانشگاه الزهرااستاديار 

  

  

  دهيچك �

ة عـصر حاضـر و      از محدثان و عالمان برجـست     ) 1414ـ1328/1329(الاعلي موسوي سبزواري     عبد

الـرحمن فـي      مواهب   كتاب   ،در اين ميان  . هاي مختلف ديني است      دانش سنگي در زمينة    داراي آثار گران  

سـبزواري را   موسـوي   هاي حـديثي علامـه        اي برخوردار است زيرا انديشه       از جايگاه ويژه   تفسير القرآن 

   .توان در اين اثر به خوبي مشاهده كرد مي

 به همين دليل در بيان معاني و يـا تعيـين مـصاديق آيـات بـه                   و داند   مي قرآنعلامه روايات را شارح     

  . كند ميروايات استناد 

هـايي از قبيـل توجـه بـه دلالـت الفـاظ،               ها، شـيوه     رفع ابهام از روايات يا حل تعارض ميان آن         براي

  . لمات علامه قابل بررسي استپرداختن به معاني مجازي و كنايي و نيز تأويل احاديث در ك

، سنت و عقل    قرآن آن است كه وي به روايات معارض         پژوهي علامه بيانگر       حديث جايگاه نقد در حوزة   

داند و با دقت در محتـواي          و در بررسي روايات، صحت سند را ملاك پذيرش حديث نمي           كند اعتماد نمي 

  .كند رد حديث و طرح آن حكم ميدهد و گاه به  را در اين باره ميخود  نظر قطعي ،حديث

   ها دواژهيكل �

  .شناسي ، نقد حديث، روشالرحمن في تفسير القرآن مواهب علامه موسوي سبزواري،  
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  بيان مسئله

ــسران و محــدثان عــصر حاضــر    ــي موســوي ســبزواري از مف ــد الاعل ســيد عب
داراي آثــار ارزشــمندي در علــوم مختلــف دينــي اســت كــه ) 1414ـــ1328/1329(

  .باشد  ميتعليق بر تفسير صافي و الرحمن في تفسير القرآن مواهب ها  رين آنت مهم
ها از منابع حديثي شيعه و اهل سنت استفاده           علامه در نقل روايات و استناد به آن       

منـسوب بـه امـام حـسن         تفسير،  تفسير عياشي ،  تفسير قمي كرده است؛ آثاري چون     

 شـيخ مفيـد از      امـالي  و   البلاغـه   نهـج   ،  الاخبـار   معـاني   ،  كافي،  البيان  مجمع  ،  عسكري
 اسـباب النـزول    و    ،الـدر المنثـور   ،   سـت   صحاحترين منابع حديثي شيعه و كتب         مهم

ترين منابع حديثي اهل سنت است؛ اما بررسي اينكـه علامـه در نقـل                واحدي از مهم  
  .طلبد ها اعتماد كرده است، مجالي ديگر مي روايت از اين آثار تا چه ميزان به آن

مواهـب  هاي حـديثي علامـه سـبزواري در كتـاب             ر اين نوشتار، دربارة انديشه    د

اول :  بحث و به دو سؤال اساسـي پاسـخ داده شـده اسـت              الرحمن في تفسير القرآن     
اينكه، نوع استناد ايشان به روايات و نقش وي در تبيين حديث و يـا حـل تعـارض                   

   از نگاه علامه كدام است؟ها چگونه است؟ دوم آنكه، معيارهاي نقد حديث ميان آن

  استناد علامه به روايات. 1

، متن سـنت    قرآنداند و نيز بر اين است كه           مي قرآنعلامه روايات را تنها شارح      
ق، 1418موسـوي سـبزواري،   : ك.ر. (است و براي فهم متن بايد به سنت رجوع كرد 

 استناد كـرده    با توجه به اين رويكرد، در تفسير آيات فراواني به روايات          ) 48، ص 5ج
  . است  بهره برده)ع(و از سنت معصومان

تـوان در دو بخـش بيـان معنـا و تعيـين               مندي علامه از روايات را مـي        شيوة بهره 
  .مصداق بررسي كرد

  بيان معنا. 1ـ1

ها بسيار مفيـد و مـؤثر        برخي از روايات، دلايل و مقاصد آيات را كه در تبيين آن           
ت گاه معناي ظاهري و گاه معناي باطني كه فراتـر از             بيان نموده؛ البته در روايا     ،است

  .باشد ظاهر لفظ است، مورد نظر مي
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يـا  «، دربارة آية    )ع(رواياتي از چهرة ظاهري آيات رفع ابهام نموده، از جمله امام باقر           
      صابِروُا و بِروُا ونوُا اصا الَّذينَ آمهَتُفْ          أي لَّكـُملَع ه ) 200:آل عمـران  (» لِحـونَ رابِطـُوا و اتَّقُـوا اللَّـ

بر انجام فرائض صبر كنيد و در مقابل دشمن شكيبا باشيد و با امـام منتظـر،                 «: فرمايد  مي

معنـا كـرده    » صابروهم علي الفتنـه   «را به   » صابروا «)ع(نيز امام صادق  . پيوند برقرار كنيد  

 ـ        ) 369ق، ص 1385شيخ صدوق،   (است   ل و علامه موسوي سبزواري آن را تقيه در مقاب

  )217، ص7 ق، ج1418موسوي سبزواري، : ك.ر. (داند دشمن مي

 و أْتوُا    لَيس الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتوُا الْبيوت مِنْ ظهُورِها و لكِنَّ الْبِرَّ منِ اتَّقى           «نيز ابوصالح ذيل آية     
از ابن عباس روايت كرده كه      ) 189: بقره(» ... الْبيوت مِنْ أَبوابِها و اتَّقوُا اللَّه لَعلَّكُم تُفْلِحون       
خانـه بـود، سـوراخي از         بست اگـر صـاحب      در عصر جاهلي، هرگاه مردي احرام مي      

نمـود و اگـر چادرنـشين بـود، از            كرد و از آنجا رفت و آمد مي         پشت خانه ايجاد مي   
.  ايـن عمـل جـاهلي را باطـل كـرده اسـت             ،شد، اما آية شـريفه      پشت خيمه وارد مي   

  )118، ص3 ق، ج1409 موسوي سبزواري،(
شود،   البته روايات مربوط به تفسير و بيان معناي آيات به اين حد خلاصه نمي             

در .  است  بلكه گاهي از معناي ظاهري فراتر رفته و به بطني از بطون آيه پرداخته             
يعنـي  » وأتوا البيوت من أبوابهـا    «:  نقل شده  )ع(مورد آية پيشين، روايتي از امام باقر      

يعنـي  ) 105، ص 1ق، ج 1411عياشـي،   (» مر من وجهه أي الامور كـان      أن يأتي الا  «

اينكه بايد هر كاري از مجراي صحيح و درستش انجام شود، كه معنـاي ظـاهري                
الفاظ در آن مراد نيست بلكه بنا به گفتة علامه موسوي سبزواري، پيام ايـن آيـه،                 

ي، موسـوي سـبزوار   . (شـود   يك معناي كلي است كـه از بطـن آن اسـتنباط مـي             

  )118، ص3ق، ج1409

از صادقين وارد شده كه ) 138: بقره(» صبغة االله و من أحسن من االله صبغة     «در تفسير   
، 1ق، ج 1411 عياشـي،   . (مقصود از صبغه، پيمـان مؤمنـان در مـسئلة ولايـت اسـت             

علامه موسوي سبزواري اين معنا را به عنوان بطني از بطون آيـه پذيرفتـه و                ) 81ص
مراتب زيادي از جملـه مرتبـة اسـلام و ايمـان را نيـز شـامل                 » اللهصبغة ا «معتقد است   

  )92، ص1ق، ج1409: ك.ر. (شود مي
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  تعيين مصداق. 2ـ1

وجو  اي از روايات، مفهوم آيه را در فرد خاصي و يا جريان مشخصي جست             دسته
. اند ناميده» جري و تطبيق«برخي از مفسران، رويكرد اين دسته از روايات را . اند كرده

مبناي اين نامگذاري رواياتي است كه بـر جريـان          ) 44، ص 1ق، ج 1417باطبايي،  ط(
/ 79، ص 23ق، ج 1404مجلـسي،   : ك.ر. ( در طـول زمـان دلالـت دارد        قـرآن داشتن  
 )ع(از امام صادق  ) 10، ص 1ق، ج 1411عياشي،  / 628ـ  627، ص 2ق، ج 1388كليني،  

كلينـي،  (» .اري است  در طول زمان، بسان خورشيد و ماه ج        قرآنتأويل  «: روايت شده 
بر اين اساس، علامه موسوي سبزواري روايات تطبيقي را از          ) 192، ص 1ق، ج 1388

. كنـد   ها را از قبيل تعبير كلي به فـرد معرفـي مـي             داند و آن    مورد نزول آيه خارج مي    
  :پردازيم اينك به بيان مواردي از اين نوع روايات مي

وارد شده كه به راه انبيا و نيز راه         » مستقيماهدنا الصراط ال  «رواياتي از فريقين دربارة     
.  تفـسير شـده اسـت      )ص(پيامبر و خاندان رسول خدا و يا محبت به خانـدان پيـامبر            

. به نـصاري تفـسير شـده اسـت        » لا الضالين «به يهود و    » يرالمغضوب عليهم غ«همچنين  
علامه موسوي سبزواري تمامي اين روايات را از قبيـل          ) 29، ص 1ق، ج 1367قمي،  (

  )51، ص1ق، ج1409: ك.ر. (داند تعبير كلي به فرد يا بيان مصداق مي
وارد شده كه مقصود، ايمان آوردن      » الذين يؤمنون بالغيب  « در معناي    )ع(از امام عسكري  

به هر آن چيزي است كه از حواس انسان مخفي است ماننـد ايمـان بـه بعـث، بهـشت و                      
 نيز نقل   )ع(از امام صادق  ) 71ق، ص 1409امام عسكري،   ... (دوزخ، قيامت و حسابرسي و    

  )123، ص1ق، ج1416بحراني، . (شده كه مقصود، ايمان به قيام قائم است
دانـد،    علامه موسوي سبزواري چون بسياري از اين روايات را از باب تطبيق مـي             

شود كـه بـشر       غيب، شامل امور غير محسوسي مي     «: نويسد  در بيان معناي اين آيه مي     
: فرمايـد  سپس آيه را بر عصر خود تطبيـق داده و مـي           » .خواند   مي  را به سوي خدا فرا    

 و ساير انبيا از مـصاديق ايمـان         )ص(در عصر حاضر، ايمان مسلمانان به پيامبر اسلام       «
  )72، ص1ق، ج1409(» .به غيب است

يامةِ سيطَوقُونَ ما بخِلوُا بِهِ يوم الْقِ     « دربارة آية شريفة     )ع(، از صادقين  كافيهمچنين در   
گزارش شـده   ) 180: آل عمران (» و لِلَّهِ ميراثُ السماواتِ و الْأَرضِ و اللَّه بِما تَعملُونَ خبَيرٌ          
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كسي كه زكات مالش را نپردازد، خداوند در روز قيامت اژدهايي آتـشين بـر               «: است
 ـ(» .بلعـد   آويزد و تا بعد از حسابرسي اين اژدها از گوشت او مـي              گردنش مي  ي، كلين

  )502، ص3ق، ج1388
كـسي كـه    «:  نيز آمده كه پيامبر دربارة اين قول خداونـد فرمـود           تفسير عياشي در  

زكات مال نخلستان، زراعت و تاكستان خـود را نپـردازد، زمـين او در هفـت زمـين                   
، 1ق، ج 1411عياشـي،   (» .شـود   پيچيده شده و تـا قيامـت بـر گـردنش آويختـه مـي              

  )232ـ231ص
روايات به اين مضمون بسيار اسـت و همـة          «: نويسد   مي علامه موسوي سبزواري  

اي كـه مـصداق بخـل و          اينها از باب مثال و ذكر مصداق است و الا آيه بر هر مسئله             
ترين مـصاديق بخـل       كند؛ البته منع از زكات از مهم        منع از فضل الهي باشد، صدق مي      

  )133ـ124، ص7 ق، ج1418. (است
ان مصداق باطني پرداخته و مفهـوم آيـه را بـر            البته بخش ديگري از روايات به بي      

  .اند بطني از بطون تطبيق داده
مقـصود از   «: فرمايد  مي) 136: بقره(» نَازِلَ اِلَي آمناّ باِاللهِ و ما اُنْ    « در تفسير    )ع(امام باقر 

عياشـي،  (» . و امامـان بعـدي اسـت       )ع(، حـسنين  )س(، فاطمـه  )ع(، علي "ما انزل الينا  "
موسوي سبزواري اين روايت را از مصاديق باطني برشمرده و          ) 81، ص 1ق، ج 1411

و يـا   ) 66، ص 2ق، ج 1409(» .با تعميم آيه به تمـام مؤمنـان تنـافي نـدارد           «: گويد  مي
كه به معناي باطني آن اشاره شد، از امـام          ) 189: بقره(» وابِها أَب بيوت مِنْ وأتوُ الْ «دربارة  
االله التي منها يؤتي و لـولاهم مـا عـرف االله            الاوصياءهم أبواب   «:  وارد شده  )ع(صادق

  )193، ص1ق، ج1388كليني، (» .عزوجل و بهم احتج االله تبارك و تعالي علي خلقه
سياق اين روايات، روايات متواتر ديگري       هم«: نويسد  علامه موسوي سبزواري مي   

 يابـد  فهمد و درمي    نيز هست و هر كس كه بصيرت داشته باشد، معناي روايت را مي            
كه مقصود، شناخت حقيقي پروردگـار اسـت كـه تنهـا در پرتـو راهنمايـان حقيقـي                   

» .كننـد   ، بشر را به نحو مطلوب با خدا آشـنا مـي           )ع(پذير است و امامان معصوم      امكان
  )120ـ118، ص3ق، ج1409(

، )159: قـره ب(» عنهُم اللاّعِنونَ عنهُم االلهُ و يلْ   اُولئِك يلْ « دربارة   )ع(در روايت امام صادق   
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، 2ق، ج 1404مجلـسي،   . ( معرفـي شـده اسـت      )ع( بيـت   اهل» لاعِنُون«مصداق باطني   
امامان «: كند  علامه موسوي سبزواري ضمن تأييد اين معنا، چنين استدلال مي         ) 76ص

شـود، طبعـاً      انـد و چـون اعمـال مـردم بـر آن بزرگـواران عرضـه مـي                  گواه بر مردم  
  )203، ص2ق، ج1409 (».كنندگان هم آنان خواهند بود لعنت

 اللَّهم مالِك الْملْكِ تُؤْتيِ الْملْك منْ تَشاء و تَنْزِع الْملْك مِمنْ تَشاء و تُعِزُّ منْ                قُلِ«در آية   
 عبد الاعلي از  ) 26: عمران  آل(» ءٍ قدَيرٌ   كُلِّ شيَ   تَشاء و تُذِلُّ منْ تَشاء بِيدِك الْخَيرُ إِنَّك على        

امـام  » اميه ارزانـي نفرمـود؟      آيا خداوند، ملك را به بني     «: كند   سؤال مي  )ع(امام صادق 
مگر نه اين است كه ملك را از آنان گرفت زيرا خداوند، ملك حقيقي را               «: فرمايد  مي

ق، 1404مجلـسي،   (» .اميـه آن را غـصب كردنـد         بيت عطا فرموده، اما بنـي       به ما اهل    
  )124، ص28ج

اري، دلالت آيه را كـه شـامل هـر ملكـي اعـم از حقيقـي و                  علامه موسوي سبزو  
شود، عام دانسته؛ به همين دليل، براي راوي اين اشتباه صورت گرفت كه               ظاهري مي 

لذا امام انديشة او را اصلاح نمود . اميه هم يكي از مصاديق آيه باشد ملك ظاهري بني
.  تعلـق دارد   )ع(امـان و مصداق باطني آيه را يادآور شد و اينكه ملـك حقيقـي بـه ام               

  )191، ص5همان، ج(
    :اما از مجموع استنادهاي علامه به روايات، چند مطلب اساسي قابل برداشت است

  مخصص ندانستن مورد نزول) الف
 اختصاص به زمان يـا فـرد خاصـي نـدارد، بلكـه در               قرآن كريم احكام و معارف    

عنـاي آيـات را بـه مـورد         بر اين اساس، نبايد م    . ها جريان دارد    تمامي عصرها و نسل   
  .نزول منحصر كرد

كنند و مـورد نـزول    پژوهان به عموم الفاظ آيات تمسك مي       اغلب مفسران و قرآن   
معرفت، / 72، ص 3ق، ج 1417ي،  يطباطبا: ك.ر(دانند    را مخصص حكم كلي آيه نمي     

گـر چـه افـرادي ماننـد زرقـاني،          ) 103ق، ص 1369حجتي،  / 261، ص 1ق، ج 1415
سـازند و عمـوم لفـظ را دخالـت             مـورد نـزول آن محـدود مـي         حكم عام آيه را بـه     

. كننـد   بنابراين، حكم ساير مصاديق را از طريق قياس و جز آن استنباط مي            . دهند  نمي
  ) 106ـ 105، ص1ق، ج1943زرقاني، : ك.ر(
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مرحوم موسوي سبزواري از جمله مفسراني است كه مبناي اكثريت را پذيرفتـه و              
كننـد، تـصرفي در دلالـت عـام           د نزول آيات را بيان مـي      معتقد است رواياتي كه مور    

الَّـذينَ  «براي نمونه، روايات متعددي از منابع فريقين ذيـل آيـة شـريفه              . آيات ندارند 
م     ينْفِقُونَ أَموالهَم باِللَّيلِ و النَّهارِ سِرا و علانِيةً فَلهَم أَجرُهم عِنْد ربهِم و لا خَوف علَـيهِ                 م و لا هـ

 )ع(وارد شده كه سبب نزول آيه را دربارة انفاق حـضرت علـي            ) 274 :بقره(» يحزَنُونَ
ابن كثير، / 551، ص1ق، ج1416بحراني، / 171، ص1ق، ج1411عياشي، . (اند دانسته
علامـــه موســـوي ) 95ق، ص1419واحـــدي نيـــشابوري، / 545، ص1ق، ج1419

يه نقل شده، پرداختـه و در نهايـت، مـورد           سبزواري به اسباب ديگري كه در مورد آ       
داند؛ گرچه اسباب ديگر       را در رأس ساير روايات مي      )ع(نزول آيه در باب انفاق علي     

توانند مصاديق آيـه محـسوب        و موارد مشابه را هم در مراتب بعدي قرار داده كه مي           
  )405ـ 404، ص4 ق، ج1409: ك.ر. (شوند

و قالَـت طائِفَـةٌ مِـنْ أَهـلِ         « ذيـل آيـة      )ع(اقر، امام ب  تفسير قمي همچنين، به گزارش    
م يرْجِعـونَ                       » الْكِتابِ آمِنوُا باِلَّذي أُنْزِلَ علـَى الَّـذينَ آمنُـوا وجـه النَّهـارِ و اكْفـُروُا آخـِرهَ لَعلَّهـ

 المقـدس     وقتي وارد مدينه شد، به طرف بيت       )ص(پيامبر«: فرمايد  مي) 72: عمران  آل(
محمد : الحرام تغيير يافت، يهود شاد شدند و گفتند         االله     وقتي قبله به بيت      .نماز گزارد 

وقت ظهر به سوي قبله ما نماز گزارد، پس به خدايي كه ايـن فرمـان را داده، ايمـان                    
قمي، (» .الحرام تغيير قبله داده است      االله    بياوريد، اما آخر روز كفر ورزيد زيرا به بيت          

  )105، ص1ق، ج1367
داند، اما حكـم آيـه را         وسوي سبزواري اين روايت را بيان مصداق آيه مي        علامه م 

: ك.ر. (دهد زيرا سبب نـزول، مخـصص حكـم نيـست            به مورد نزول اختصاص نمي    
  )73، ص6 ق، ج1418

در اين صـورت، گرچـه دلالـت        . گفتني است مفاد برخي آيات، اختصاصي است      
ه معناي آيه مخصص آيه دانست،      ظاهري آيه، عام است، مورد نزول را بايد با توجه ب          

كه به استناد روايـات     ) 203بقره،  ( » اللّهِ ةِ مرْضاَ ومِنَ النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه ابتِغَاءِ     «مانند آية   
، 1ق، ج1411حــسكاني، : ك.ر. ( وارد شــده اســت)ع(فــريقين، در شــأن حــضرت علــي

 علامـه   )305ص،  2ق، ج 1368قمي مـشهدي،    / 443، ص 1ق، ج 1416بحراني،  / 123ص
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موسوي سبزواري، شواهد عقلي را هم مؤيد همين معنا گرفته و ساير روايات اسباب              
، 3 ق، ج1409: ك.ر. (دانـد   ملجم جعلي مي     و يا ابن   1نزول اين آيه را در شأن صهيب      

    )226ص
  عدم پذيرش نسخ اصطلاحي) ب

اري ايـن   علامـه موسـوي سـبزو     .  اشاره شده اسـت    قرآندر رواياتي به نسخ آياتي از       
از جملـه در    . كنـد   داند و در دلالت اين روايات تصرف مـي          موارد را نسخ اصطلاحي نمي    

ساءِ نَـصيب مِمـا تَـرَك                    «اين سخن خداوند     للِرِّجالِ نَصيب مِمـا تَـرَك الوْالـِدانِ و الـْأَقْرَبونَ و للِنِّـ
روايتي وارد شده كـه بـا آيـة         ) 7: نساء( »رَ نَصيباً مفْروُضاً  الوْالِدانِ و الْأَقْرَبونَ مِما قَلَّ مِنْه أَو كَثُ       

»وصيكُمفي ي اللَّه لادِكُم131، ص1ق، ج1367قمي، . (نسخ شده است) 11:نساء(»  أَو(  
بنـابراين، قـول    . دانـد   موسوي سبزواري اين روايات را از قبيل اجمال و تبيين مي          

به اين دليـل كـه مطـابق بـا اصـل و              مرحوم طبرسي را مبني بر غير منسوخ بودن آيه        
  )317، ص7ق، ج1418موسوي سبزواري، : ك.ر. (پذيرد اجماع اماميه است، مي

 يأتْينَ الفْاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُم فاَستَـشهِْدوا علَـيهِنَّ أَربعـةً            و اللاَّتي «نيز ذيل قول پروردگار     
: نساء(» بيوتِ حتَّى يتَوفَّاهنَّ الْموت أَو يجعلَ اللَّه لهَنَّ سبيلاً        مِنْكُم فَإِنْ شهَِدوا فَأَمسِكُوهنَّ فيِ الْ     

شد قدري مـورد آزار قـرار         آمده است كه در جاهليت اگر مردي مرتكب زنا مي         ) 15
مانـد تـا از دنيـا     گرفت، اما در مورد زن حكم بود كه بايد در خانـه محبـوس مـي      مي
 فاَجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهْما مِائَةَ جلْدةٍ و لا تَأْخُـذْكُم            لزَّانِيةُ و الزَّاني  ا«اين حكم با آية     . رفت مي

ذابهما طائِفَـةٌ مِـنَ                        بهِِما رأْفَةٌ في   ومِ الـĤْخِرِ و لْيـشهْد عـ  دينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُم تُؤْمِنُـونَ باِللَّـهِ و الْيـ
  )253، ص1ق، ج1411عياشي،  (.نسخ شد) 2: نور(» الْمؤْمِنين

مقصود، نسخ مصطلح ميان فقها و اصوليان نيـست         «: نويسد  موسوي سبزواري مي  
    )374، ص7 ق، ج1418(» .بلكه ابطال حكم جاهلي با تشريع جديد است

  استنباط از روايت) ج
علامه موسوي سبزواري در استناد به روايات، گاه مسائل و مطـالبي را اسـتخراج               

 ـــــــــــــــــــــــــــ
خويي، . (است كه در كتب رجال شيعي تضعيف شده است) ص(صهيب بن سنان از اصحاب پيامبر .1

  )143، ص9ق، ج1410
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از جملـه علـي بـن       . ن وسيله مقصود واقعي معصوم را تبيين كرده است        نموده و بدي  
در مـورد گـواهي دادن و شـهادت پرسـش           ) )ع(موسي بن جعفر  (سويد از ابوالحسن    

براي خدا گواهي بده هر چند بـه ضـرر تـو يـا والـدين يـا                  «: فرمايد  امام مي . كند  مي
» .دادن لازم نيست  بستگانت باشد، اما اگر خوف ضرر بر خويشاوندت داري، گواهي           

  )315، ص27ق، ج1409حر عاملي، (
  :كند  چند مطلب را استنباط مي،موسوي سبزواري از اين روايت

گواهي دادن بايد براي خدا باشد زيرا اين نوع گواهي، سبب گسترش عـدالت              . 1
  .شود و عدل و قسط ميزان الهي و از مظاهر صفات پروردگار است در جامعه مي

  .يد مانع اجراي حق و عدالت شودخويشاوندي نبا. 2
كند، در نتيجه     ذيل روايت دلالت دارد بر اينكه گاهي قاضي به حق داوري نمي           . 3

تـا،    بـي . (شود و يا مستلزم ضرر و زياني بر مشهودعليه است           به صاحب حق ظلم مي    
  )22ـ21، ص10ج

نَّ إِ« شنيدم در خصوص آية      )ع(از امام صادق  : گويد  در روايت ديگري ابوبصير مي    
                      مهـدِيهلا لِي و م الَّذينَ آمنوُا ثُم كَفَروُا ثُم آمنوُا ثُم كَفَروُا ثُم ازدادوا كُفرْاً لَم يكُنِ اللَّه لِيغْفـِرَ لهَـ

داند شراب حرام است،      اين آيه دربارة كسي است كه مي      «: فرمود) 137: نساء(» سبيلاً
شـود و نيـز وجـوب         داند، اما مرتكب زنـا مـي         را مي  نوشد يا حرمت زنا     اما آن را مي   

  )307، ص1ق، ج1411عياشي، (» .پردازد زكات را علم دارد، اما آن را نمي
نظر علامه در رفع تعارض       مسائلي كه علامه از اين روايت استخراج نموده، دقت          

  .فهماند ظاهري روايت با آيه و نيز تعارض آن با ساير روايات را مي
البته بين ايـن روايـت و روايـاتي كـه           . اي از كفر است     مرتبه ، گناه معصيت و . 1

زيـرا روايـت    . داند، تنافي وجود ندارد     ترك واجب و فعل حرام را موجب كفر نمي        

مورد بحث، مربوط به مرتبة ادناي كفر است و روايـات نفـي كفـر مرتبـة اعلـي را                    

 حكـم باشـد كـه       منظور نظر دارد؛ گرچه ممكن است روايت، در مقام انكـار اصـل            

نظـر دارنـد كـه چنـين          در اين صـورت، فقهـا اتفـاق         . شود  انكار ضروري تلقي مي   

  .شود انكاري منجر به كفر مي

سياق آيه گرچه در مقام بيان مرتبة اعلاي كفر است، تمسك امـام بـه آيـه در                  . 2
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كفر به فروع، قرينه است بر اينكه كفر وارد در آيه، عام است و شامل كفر بـه فـروع                    
  .شود م ميه

. ايمان بايد بر مبناي حجت ظاهري باشد و در آن، مختـار بـودن شـرط اسـت                 . 3
پس اگر كسي از روي اجبار دست از ايمان بردارد، مشمول آيـه و حـديث نخواهـد                  

  )64، ص10 تا، ج موسوي سبزواري، بي. (بود
 )ع( يكـي از والـدين، و علـي        )ص( وارد شده كه رسول خـدا      )ع(نيز از امام صادق   

 قـرآن كند كه اين مطلب در كجـاي          ابوبصير سؤال مي  . د ديگر امت اسلامي است    وال
و اعبـدوا اللَّـه و لا تُـشْرِكوُا بِـهِ شَـيئاً و      «: آمده است؟ حضرت اين آيه را تلاوت فرمود 

. روايات ديگري قريب به همين مضمون وارد شده است        ) 36: نساء(» باِلْوالِدينِ إِحساناً 
  )268، ص1ق، ج1411عياشي، (

  : نويسد علامه موسوي سبزواري از اين روايات، مطالبي را استنباط نموده و مي
انـد، بـه ايـن دليـل          كه علت غايي آفرينش    )ع( و علي  )ص(اطلاق پدر بر پيامبر   . 1

است كه اين دو نفس مقدس، مبادي تربيت، نشو و نما و هدايت امت به سوي كمال      
  .اند ، پدر واقعي امتاند؛ پس اين دو بزرگوار مطلق
كنند، شامل پدر روحي و جسمي هـر          آياتي كه احسان به والدين را توصيه مي       . 2

شوند، بلكه احسان به پدر روحي چـون جـامع كمـالات و صـفات پـسنديده                   دو مي 
  .است، بيشتر مورد تأكيد است

 انـد كـه    شود كه تنها كساني شايستة مقام ابوت و پـدري           از روايات فهميده مي   . 3
 و  )ص(ترين و برترين صفات پسنديده را دارا باشند و اين مقـام نيـز بـه پيـامبر                   كامل
  )201ـ200، ص8ق، ج1418(» .شود  منحصر مي)ع( و ائمه)ع(علي

وا   أَهلِها و إِذا حكَمتُم بينَ النَّاسِ أَنْ تَح         إِنَّ اللَّه يأْمرُكُم أَنْ تُؤَدوا الْأَماناتِ إِلى      «در مورد آية     كُمـ
نيز روايـات متـواتري وارد      ) 58: نساء(» باِلْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كانَ سميعاً بصيراً          

اند و در برخي روايات آمده كه امام امانت را به امام بعدي بسپارد               شده كه مقصود، امامان   
  )277ـ276، ص1ق، ج1388كليني، . (و در اداي امانتش كوتاهي نكند

ها   علامه اين روايات را از باب تطبيق بر اكمل مصاديق دانسته و مسائلي را از آن               
  :استخراج كرده است
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شناخت امام بعدي و معرفي آن توسط پيشواي قبلي، مطابق با فطرت سليم است              . 1

  .كند و در آن، مصلحت عموم نهفته است زيرا مردم را از ضلالت و گمراهي حفظ مي
امامت، امري ارزشي است و بايد در شخص امام، شايستگي امامت كـه همـان              . 2

  .عصمت است، وجود داشته باشد
هر امامي حامل امانات الهي است و بايد اين امانات به امام بعـدي كـه همـين                  . 3

  .ها را داراست، منتقل شود ويژگي
 روي زمـين    امامان، بندگان خالص پروردگار بوده، وجودشان امـانتي الهـي در          . 4
    )330ـ329، ص8ق، ج1418. (است
  تعليل روايت) د

گاهي در روايات، مسئله يا حكمي به طور كلي بيان شـده بـدون آنكـه بـه علـت آن                     

  . است علامه در برخي از اين موارد، دليل مسئله يا حكم را بيان نموده. تصريح شده باشد

 تفويض را مـشرك معرفـي        قائل به جبر را كافر و قائل به        )ع(در روايتي امام رضا   
  )340، ص28ق، ج1409حر عاملي، . (كرده است

دليـل كفـر    «: گويـد   مرحوم موسوي سبزواري، دليل حكم را استخراج كرده و مي         
دهد و معتقد است، خدا بنده را بر  قائل به جبر، آن است كه ظلم را به خدا نسبت مي

اي    است زيـرا بـه اراده      قائل به تفويض هم مشرك    . كند   عقوبت مي   مبناي همين ظلم،  
  )140، ص1 ق، ج1409(» .مستقل در مقابل ارادة الهي قائل است

وارد شـده عـالمي كـه مـورد         ) 442، ص 1، ج 1372طبرسي،  (يا در روايت نبوي     
سؤال واقع شود اما پاسخ ندهد و آن را كتمان كنـد، خداونـد در آخـرت لجـامي از                    

: فرمايـد   اش مـي    خداونـد دربـاره   بندد و اين دانشمند كسي اسـت كـه            آتش بر او مي   
  )159: بقره(» عنهُم اللاّعِنونَعنهُم االلهُ و يلْاُولئِك يلْ«

: كنـد   يـابي مـي     علامه، عذابي را كه در اين حديث آمده است، با اين بيـان علـت              
چون از بيان حقيقت در دنيا دم فروبسته است و هواي نفس، لجام او از اظهار حـق                  «

» .شـود    هواي نفس، به صورت لجامي از آتش در آخرت نمودار مـي            است، اين لجام  
  )203، ص2 ق، ج1409(
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هر كس به خوردن ميتـه، خـون و گوشـت خـوك             «: فرمايد   مي )ع(نيز امام صادق  
، 24ق، ج 1409حـر عـاملي،     (» .اضطرار پيدا كنـد و نخـورد تـا بميـرد، كـافر اسـت              

داند   لفت با پروردگار مي   علامه موسوي سبزواري، وجه كافر بودنش را مخا       ) 216ص
پس مقصود كفر عملي    . زيرا خداوند امر به خوردن كرده، اما بنده امتثال ننموده است          

  )274، ص2 ق، ج1409: ك.ر. (است نه اعتقادي
امام ) 121: بقره(» كِتاب يتلُونَه حقَّ تِلاوتِهِ اُولئِك يؤمِنُـونَ     الْ ُناهمتَي�الَّذِينَ ا «يا در تفسير    

  )215، ص1ق، ج1388كليني، (» الائمه هم«: فرمايد  مي)ع(قصاد
 عـالم بـه    )ع(كند كه چون ائمه     موسوي سبزواري در تأييد اين روايت استدلال مي       

ق، 1409. (اند ترين مصداق اين آيه     كنند، كامل   اند و بر طبق آن عمل مي       قرآنحقيقت  
  )419، ص1 ج

  هاي رفع ابهام يا حل تعارض اخبار شيوه. 2

ن پس از بيان انواع استنادهاي علامه به روايات، لازم است به نقش اين عالم               اكنو
علامه موسوي سبزواري در مـواردي كـه روايـات          . بزرگ در تبيين احاديث بپردازيم    

اند، راهكارهايي را براي رفـع ابهـام و يـا           ابهام داشته و يا در تعارض با يكديگر بوده        
تـرين    در ايـن نوشـتار بـه مهـم        .  اسـت  برطرف كردن تعارض اخبـار بـه كـار بـسته          

    .شود راهكارهاي علامه پرداخته مي
  بيان معناي حديث. 1ـ2

در مواردي ظاهراً روايات در تعارض با يكديگرند و علامه موسوي سبزواري بـا              
از جملـه در    . كند  بيان معناي حديث، تعارض را برطرف و روايات را با هم جمع مي            

» رْوةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمنْ حج الْبيت أَوِ اعتَمرَ فلاَ جناح علَيهِ أَنْ يطَّوف بهِمِـا               إِنَّ الصفا و الْم   «آية  
در مقام بيان حكم سعي ميان صـفا و مـروه نيـست، بلكـه در                » لا جناح «) 158: بقره(

مقام رفع توهم حظر است زيرا در روايت آمده كه پيـامبر اسـلام در صـلح حديبيـه                   
، 1ق، ج 1367قمـي،   . (هـا از كعبـه برداشـته شـود          شرط كرد كه براي سال بعد، بـت       

وقتي موسم حج فرا رسـيد و مـسلمانان بـراي           «: گويد  در روايت ديگري مي   ) 64ص
هايي مواجه شدند كه موجبات ترديـد         مناسك حج وارد بيت االله الحرام شدند، با بت        
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 ـ          سـيوطي،  (» !ه و مـشركانه اسـت؟     آنان را فراهم نمود كه آيا حج آنان عملي جاهلان
رسد كه شرط پيامبر اسـلام، عملـي          با اين روايات به نظر مي      )160، ص 1ق، ج 1404

  .ها در كعبه موجب ترديد مسلمانان شد نشده است چون وجود بت
علامه موسوي سبزواري، تنافي ظاهري روايات را با بيان معناي حديث برطـرف             

هـايي در كعبـه وجـود          در روايـت آمـده بـت       مقصود از اينكـه   «: گويد سازد و مي    مي
داشت، اين نيست كه شرط مسلمانان در پيمان حديبيه ناديده گرفته شده باشد، بلكه              

هـا بـوده       اما اين چند بت از بقاياي بـت        ،ها كرده بودند    چه بسا اقدام به برداشتن بت     
  )193، ص2 ق، ج1409. (است

 تفسير عياشي در  ) 198: بقره(» بتَغوُا فَضْلاً مِنْ ربكُم   لَيس علَيكُم جناح أَنْ تَ    «نيز در آية    
 فضل پروردگار را به خريد و فروش بعد از انجام مناسك معنـا كـرده                )ع(امام صادق 

.  به غفران و آمرزش الهي تفسير شده اسـت         )ع(است در حالي كه در روايت امام باقر       
  )115، ص1ق، ج1411عياشي، (

 روايات را در تنافي با يكديگر ندانسته و فضل الهي           علامه موسوي سبزواري اين   
و رزق را   ) 431، ص 1ق، ج 1416بحرانـي،   (كنـد     را بر طبق رواياتي به رزق معنا مي       

پس غفران الهي از مـصاديق رزق معنـوي بـه شـمار             . داند  اعم از مادي و معنوي مي     
  )196، ص3 ق، ج1409موسوي سبزواري، . (آيد مي

شـود، بلكـه وجـود        به رفع تعارض ظاهري خلاصه نمـي      البته بيان معناي حديث     
در اين صورت   . ابهام در برخي روايات چه بسا موجب عدم فهم صحيح روايت شود           

دانند تا پـردة ابهـام از چهـرة ظـاهري روايـت               پژوهان خود را موظف مي      نيز حديث 
علامـه موسـوي    . برگيرند و زمينة فهم نادرست نسبت به حديث را برطـرف سـازند            

  . شناساني است كه به اين مهم توجه نموده است اري نيز از جمله حديثسبزو
 وارد شـده كـه      كافي در   )ع(در داستان خلقت حضرت آدم، روايتي از امام صادق        

»                        � ������ �	 
��� � 
�� ����� �	 ������ ��� ����� �� � 
�� � ��� �� � �� ���
           � �� � ���� !"�� �	 
�� � #����� !"	 $% 
�& '�ق، 1388  كليني،(» .� ��� �� ��"!)

از آنجا كه ظاهر روايت، دال بر تغيير در ذات پروردگار است، شرح و       ) 151، ص 1ج
بنا به گفتة موسـوي  . گشايد بيان معناي حديث، راه را به روي فهم صحيح روايت مي   
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شـود،    سبزواري ارادة مخلوق شوق مؤكدي است كه از تصور و تصديق حاصل مـي             
ا دربارة ارادة الهي مستلزم آن است كه ذات پروردگار محل حوادث باشـد      اما اين معن  

 اراده و مقـدمات آن را از        )ع(بنـابراين امامـان معـصوم     . و چنين چيزي محـال اسـت      
  ) 189، ص1 ق، ج1409. (دانند نه صفات ذات صفات فعل پروردگار مي

: نـساء (»  آمِنوُا باِللَّهِ و رسـولِهِ     يا أَيها الَّذينَ  « بن ابراهيم در بيان معناي        در تفسير علي  
��«: آمده است) 136)�* � ���)	 ���& $�+�� ��  )156، ص1ق، ج1367قمي، (» .�� ��

بـه وحـدانيت   «: نويـسد  علامه موسـوي سـبزواري در توضـيح ايـن روايـت مـي        
پروردگار اقرار و رسولش را تصديق كنيد و معناي تصديق پيـامبر، عمـل كـردن بـه                  

 كه آورده؛ البته بعد از آنكه ايمان به خـدا حاصـل شـد و الا تـصديق                   احكامي است 
  )22، ص10تا، ج بي(» .حقيقي نخواهد بود

از انس نقـل شـده كـه        ) 139: نساء(» فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جميعاً   «، ذيل آية    الدر المنثور در  
ستم، پـس   دهد من پروردگار عزيز شما ه       خداوند هر روز ندا مي    «:  فرمود )ص(پيامبر

سـيوطي،  (» .خواهد بايد كه از عزيز اطاعـت كنـد          هر كس عزت دنيا و آخرت را مي       
  )235، ص2ق، ج1404

علامه موسوي سبزواري بر فرض صحت حديث، مقصود از نداي الهي را نـوعي              
دانـد تـا مـستلزم محـذوري نباشـد و عـزت واقعـي از آن                   الهام فطري به بندگان مي    

اما اينكه طـاعتش    . شود  گاه مغلوب نمي    است و هيچ  خداوند كه غالب    . خداوند است 
مستلزم عزت دنيـا و آخـرت اسـت از بـاب ترتـب مـسبب بـر سـبب اسـت، زيـرا                      

تـا،    بـي : ك.ر. (فرمانبرداري از عزيز بخشنده، مستلزم عزت در دنيا و آخـرت اسـت            
  )65ـ 64، ص10 ج

ةَ     «خداوند   دربارة اين قول     )ع( از امام باقر   البيان،  مجمع  نيز ابوالجارود در     و اذْكُـرُوا نِعمـ
مقصود از ميثاق، مواردي اسـت      «: كند  نقل مي ) 7: مائده( »اللَّهِ علَيكُم و ميثاقَه الَّذي واثقََكُم بِهِ      

 با مردم در ميان گذاشت و آن عبارت از تحـريم محرمـات،              الوداع  حجة   در   )ص(كه پيامبر 
  )260، ص3، ج1372طبرسي، (» .كيفيت طهارت و وجوب ولايت است

مقـصود از تحـريم     «: نويـسد   علامه موسوي سبزواري در بيان معناي اين روايت مـي         

طور كه مراد از طهارت، اعم از ظاهري و معنـوي            محرمات، تخليه از رذائل است، همان     
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شود و مقصود از ولايت مفروضه بر بندگان، راه صـحيح             است كه تحليه با آن محقق مي      

دارد و تنهـا در      هاي فاسـد بـازمي      رساند و از راه     ه حقيقت مي  واقعي است كه سالك را ب     
 و  )ص(توان كسي است كه با وحي پيوند كاملي داشته باشد، در نتيجه منحصر به پيـامبر               

بنـابراين، تعيـين   . شود چون اسرار شريعت به آنان سپرده شـده اسـت          امامان معصوم مي  

بقيـه اسـت و بـا لـسان      براي حفظ دين، واجب عقلـي اسـت و علـت م    )ع(ولايت علي 
    )81، ص11 تا، ج بي(» .امتناني كه در آيه به كار رفته، تناسب دارد

  بيان زبان كنايي روايت. 2ـ2
هاي مختلف تشبيه، استعاره و كنايه در انتقال مقـصود بـه              آوردن عبارات در قالب   

را در  هـا      و بيش اين قالب     امامان معصوم نيز كم   . خواننده نافذتر و رساتر خواهد بود     
ويژه در مواردي كه از مسائل فراحسي سـخن بـه ميـان              اند، به  كلام خود به كار بسته    

اند تـا     گونه روايات، تلاش نموده    پژوهان نيز به فراخور استناد به اين       حديث. اند  آورده
  .زبان استعاري و يا كنايي حديث را شرح كرده و پردة ابهام از چهرة روايات برگيرند

از » ضِبـديع الـسماواتِ و الار     « در تفسير    )ع(صحاب امام باقر  سدير صيرفي از ا   
خداوند همة موجودات را به علم خود و        «: آن حضرت نقل كرده است كه فرمود      

ها و زمين هم از جمله موجودات اسـت           بدون الگو و مثال آفريده است و آسمان       
  كلينـي، (» .مـاءِ لْ� علَـي    شُـه و كانَ عرْ  : اي كه فرمود    مگر اين گفتة خداوند را نشنيده     

  ) 256، ص1ق، ج1388
داند از اينكه وقتي      علامه موسوي سبزواري استدلال امام به آيه را نوعي كنايه مي          

جز آب، چيز ديگري نباشد پس نمونه و الگـويي نيـست تـا موجـودات از روي آن                   
رار ساخته شوند و يا كنايه از گسترش رحمت پرودگار است كه آب را ماية حيات ق               

  )409، ص1 ق، ج1409. (داده است

 	�� ������ ���               «:  فرمود )ص(نيز پيامبر ��� 
 �� ��� ��	 �� ��	 �� �� ��� ��

        
���� ��� �� 
 
���� ��� �روشـن  ) 48، ص 72ق، ج 1404مجلسي،  (» .���	$ ��# "!
مفهوم ظاهري آن نيست، بلكه مقصود قضا و قدر الهي          » اصبعين«است كه مقصود از     

.  ربوبيت پروردگار و اين تعبير كنايـه از سـهولت ايـن فعـل بـر پروردگـار اسـت                    و
  )84، ص5ق، ج1409موسوي سبزواري، (
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) 63، ص 4ق، ج 1388كلينـي،   (» الصوم لي و أنا أجزي به     «: در حديث قدسي آمده   
اينكه روزه براي خداست زيرا امـر       «: نويسد  موسوي سبزواري در توضيح روايت مي     

جوارح نيست، پس غير از خدا كسي از آن اطـلاع نـدارد و زمينـة                قلبي بوده و فعل     
  ».اخلاص در آن نسبت به ساير عبادات بيشتر است

كنايه از كمال پاداش است و كسي هم به آن آگـاهي نـدارد،              » أنا اجزي به  «جملة  
 قرائـت   اين در صورتي است كه معلـوم      ) 17: سجده(» فَلَا تَعلَم نَفسْ ما أُخْفيِ لهَم     «نظير  
دار به پروردگار است،      اما بر فرض مجهول بودن، كنايه از قرب و نزديكي روزه          . شود

در اين صورت ذات پروردگار، پاداش چنين       . شود  به طوري كه محدود به حدي نمي      
  )22ـ21، ص3 ق، ج1409موسوي سبزواري، . (عملي است

*( �)'���"�#   &��% ��   «: كنـد   انس از قول پيامبر در وصف نماز منافق روايت مي          
                 �� �+,�-� #.���	/� �0�" ��� ��1��(� �2�� ��	 32�+ �4� �56 7'�(� 8��- 
 7�9-

  ) 306، ص1ق، ج1419ابن كثير، (» �� ���*.
 را كنايـه از سـبك شـمردن نمـاز و            )ص(علامه موسوي سبزواري فرمايش پيامبر    

و روح آن، زيـرا     شود نه حقيقت      داند كه هيئت نماز انجام مي       عدم بزرگداشت آن مي   
  .از نفس مطمئنه سرچشمه نگرفته است

تشبيه باشد زيرا انسان از شاخ حيـوان هراسـناك          » قرني الشيطان «شايد مقصود از    
همچنين شيطان تمام اعوان و انصارش را هنگـام طلـوع و غـروب خورشـيد                . است

 در سـر    اش، تمام قوايش را     كند مانند حيواني كه براي دفاع از خود يا طعمه           بسيج مي 
كند يا مقصود اين است كه شيطان هنگـام طلـوع خورشـيد خـود را بـراي                    جمع مي 

يا مراد آن است كه شيطان، مغلوب و محدود است و هرگاه      . كند  اغواي مردم مهيا مي   
نكتة آخر اينكه شـايد     . شود  بخواهد از حد خود تجاوز كند به عذاب الهي گرفتار مي          

د كـه طلـوع و افـول دارد و اسـتيلاي تـام بـر                كنايه از محدوديت قواي شيطاني باش     
  )73ـ72، ص10 تا، ج موسوي سبزواري، بي. (بندگان ندارد

و إِنْ مِنْ أَهلِ الْكِتابِ إِلاَّ لَيؤْمِنَنَّ بِهِ قَبلَ موتِهِ و يوم الْقِيامةِ «در تفسير اين گفتة خداوند     
)��7 ��� ��6: ���        «:  وارد شده  )ع( امام باقر  از قول ) 159: نساء(» يكُونُ علَيهِم شهَيداً  

      �� ;<=/ >�/ �?(� @<'- ��-��� $�'A)C ( ����E'(����� 
)F (       
 ���(
G� ��� .��06
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�-��H� «) ،310، ص1ق، ج1411عياشي(  
نـوعي  «: گويـد  داند بلكه مي    علامه موسوي سبزواري، كلام امام را تفسير آيه نمي        

ي دلالت دارد كه مؤمن هنگام قبض روح و يا          تشبيه و تمثيل است زيرا روايات زياد      
    )143، ص10 تا، ج بي(» .بيند در عالم برزخ اولياي الهي را مي

  حمل بر تقيه. 3ـ2
البتـه در چنـين     .  تقيه نمـوده اسـت     )ع(بنا بر مقتضيات زماني، گاهي امام معصوم      

 بـه   تـوانيم بـا     مواردي، امام حكم واقعي را در جاي خود اعلام كرده است و مـا مـي               
زيرا . كارگيري قواعد مربوط، خبر تقيه را از خبر حاوي حكم واقعي تشخيص دهيم            

گونه روايات نوعاً مرجحـي وجـود دارد كـه تأييـد يكـي از طـرفين                  در تعارض اين  
تعارض به واسطة دليل معتبر و يا مخالفت يكي از دو طرف تعارض با رأي عامـه از                  

  . آن جمله است
 را راهكاري براي حلّ تعـارض روايـات دانـسته و            علامه موسوي سبزواري تقيه   

از قبيـل موافقـت بـا مـذهب و قواعـد عامـه يـا                . نوعاً وجه تقيه را بيان نموده است      
مخالفت حديث با قول مشهور اماميه و ساير وجوهي كه براي تشخيص روايات تقيه              

  . رود به كار مي
 حازم،   منصور بن . ه است در رواياتي ازدواج با مادر همسر قبل از آميزش تجويز شد          

 بودم كه مـردي خـدمت       )ع(نزد امام صادق  «: كند   نقل مي  )ع(يكي از اصحاب امام صادق    
آن حضرت آمده و دربارة كسي كه همسرش قبل از مباشرت از دنيا رفته، سؤال كرد كه                 

مردي از ما چنين عملـي      : تواند با مادر همسرش ازدواج كند؟ امام فرمود         آيا اين مرد مي   
  )422، ص5ق، ج1388كليني، (» .نجام داد و ما ايرادي در آن نديديمرا ا

 23كند زيرا با ظاهر آيـة         علامه موسوي سبزواري اين روايت را حمل بر تقيه مي         
سورة نساء، روايات مستفيض و اجماع فقها كه ازدواج بـا مـادر همـسر را بـه طـور                    

. قابـل تمـسك نيـست     پس اين روايت،    . باشد  مطلق حرام كرده است، در تعارض مي      
  )19، ص8 ق، ج1418: ك.ر(

شـود دربـارة مـردي كـه بـا كنيـز ديگـري ازدواج                  سؤال مي  )ع(نيز از امام صادق   
زناسـت زيـرا خداونـد      «: كند، بدون آنكه مالكش بداند، حكمش چيست؟ فرمـود          مي
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  )451، ص3ق، ج1413شيخ صدوق، (» .لهِِنَّنِ أهكِحوهنَّ بِإذْفَانْ: فرمايد مي
دانـد زيـرا طبـق         موسوي سبزواري اين حديث را موافق قواعـد عامـه مـي            علامه

مذهب عامه، ازدواج با كنيز غير، نوعي تصرف در ملك ديگري است كه بدون اجازه               
: ك.ر. (شـود   جايز نيست پس در صورت عدم اخذ اجـازه قهـراً زنـا محـسوب مـي                

  )38، ص8 ق، ج1418
كُم جنَاح أَن تَقْصروُاْ مِـنَ الـصلاةَِ إِنْ خِفْـتُم أنَ            لَيس علَي «نيز در تفسير اين قول خداوند       

 نقـل   )ع(، از امـام صـادق     الصلاةكتاب  حريز صاحب   ) 101: نساء(» يفْتِنَكُم الَّذِينَ كَفَروُاْ  
كنــد كــه مقــصود آن اســت كــه از دو ركعــت نمــاز، يــك ركعــت آن كاســته    مــي
  )458، ص3ق، ج1388كليني، .(شود مي

ها را بر     ر و قريب به همين مضمون وارد شده كه علامه سبزواري آن           رواياتي ديگ 
تقيه حمل كرده زيرا مخالف با قول مشهور اماميه است و نيز موافـق مـذهب عامـه؛                  

. داند  البته حمل اين روايات بر حالت اضطرار و شدت ترس را نيز خالي از وجه نمي               
  )219، ص9 تا، ج موسوي سبزواري، بي(

كـشته شـود و     ... ردن صيدي كه توسـط بـاز شـكاري، عقـاب و           در رواياتي، خو  
. فرصت ذبح آن نباشد، حرام شمرده شده مگر اينكه صيدكننده، سگ تعليمـي باشـد              

  .اند رواياتي هم مصرف چنين صيدي را جايز شمرده) 204، ص6ق، ج1388كليني، (
نسته علامه موسوي سبزواري روايات جواز را موافق تقيه و معارض با رواياتي دا            

مگر اينكه روايات دال بر جواز را حمـل كنـيم بـر             . كه از قوت بيشتري برخوردارند    
اينكه حيوان به صورت زنده صيد و بعد هم ذبح شده است يا بـه دليـل وارد شـدن                    

  .جراحات بسيار، مجازاً عنوان كشته شدن بر آن اطلاق شده است
د كه ايـشان تـصريح كـرده كـه          كن   استناد مي  )ع(بعد هم علامه به روايتي از امام صادق       

    )373ـ 372، ص10 تا، ج موسوي سبزواري، بي. (پدرم در اين باره تقيه فرموده است
  بيان وجه يا وجوه مختلف حديث. 4ـ2

تـوان هـر      گاهي براي رفع تعارض ميان رواياتي كه تعارض ظـاهري دارنـد، مـي             
. هميـده شـود   اي كه همـسو بـودن روايـات ف         روايت را بر وجهي حمل كرد به گونه       

  .علامه در مواردي از اين روش بهره برده است
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كند كه    ، از آن حضرت روايت مي     )ع( بن دراج يكي از شاگردان امام صادق        جميل
) 47، ص 1ق، ج 1388كلينـي،   . (شود  هرگاه مرگ عالِم فرا رسد، توبة او پذيرفته نمي        

هِ لِلَّذينَ يعملُونَ السوء بجِهالَةٍ ثـُم يتُوبـونَ         إِنَّما التَّوبةُ علىَ اللَّ   «: سپس به اين آيه استناد كرده     
  )17: نساء(» مِنْ قَريبٍ فَأُولئِك يتُوب اللَّه علَيهِم و كانَ اللَّه عليماً حكيماً

كنـد كـه در       علامه موسوي سبزواري، عالمِ را به شخص معاند و لجوجي معنا مي           
پس وجه جمع ميان روايات كه برخي دلالت        .  است مقابل پروردگار استكبار ورزيده   

فهماند، آن است كـه زمـان فـرا رسـيدن             بر پذيرش توبه و برخي عدم پذيرش را مي        
مرگ، توبة شخص عالِم عامد و مستكبر مثل فرعون پذيرفته نيست چـرا كـه انـسان                 

وي به روايـات مختلفـي در تأييـد ايـن           . شود  اش پذيرفته مي    جاهل و غير عامد توبه    
  )392ـ 391، ص7 ق، ج1418: ك.ر. (كند وجه جمع استناد مي

هرگاه بر ذمة كسي دو ماه روزة پياپي باشد،         «:  نقل شده  )ع( از امام صادق   كافيدر  
هايش را از سر بگيرد، امـا اگـر مـاه             اگر در ماه اول افطار كند يا بيمار شود بايد روزه          

ذري افطـار كـرد، در ايـن        اول را روزه گرفت و در ماه دوم به دليل عارض شدن ع ـ            
كلينـي،  (» .هـا لازم نيـست      گيـرد و از سـر گـرفتن روزه          صورت قضاي روزه را مـي     

  )138، ص4ق، ج1388
هـا را بـر افطـار عمـدي يـا             علامه موسوي سبزواري، فرض از سر گـرفتن روزه        

اي حمل كرده كـه مـانع روزه گـرفتن نيـست، امـا در صـورت                  عارض شدن بيماري  
، 7  ج  ،ق1418: ك.ر. (كنـد   ده باشد قضاي آن روزه كفايـت مـي        اضطرار اگر افطار كر   

  )38ص
+I��� $�"�& J�-�/ I �����         «: كند   روايت مي  )ع( از امام صادق   كافينيز ابوبصير در    

      �� �
� �� :��- @<��K �L�6�M" NO�0(� «)   ،روايـات  ) 297، ص 8ق، ج 1388كلينـي
  . ديگري نيز قريب به همين مضمون وارد شده است

وي سـبزواري وجـه روايـت را عـدم امكـان اجـراي حـق و عـدالت                 علامه موس 
 امـا   ؛شـود   داند كه در اين صورت، حق با باطل مشتبه مـي            اجتماعي به طور كامل مي    

طـور   اگر دولت حق ظاهر شود، مجالي براي باطل و غير حق نخواهد بود زيرا همان              
بـاني كمـال    كه در برخي روايات هم وارد شده، عقول و نفوس بشري به اشراقات ر             
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يافته است؛ البته اين روايات در تنافي با روايات دال بر وجوب قيام به تبليغ و تطبيق                 
  )297، ص8 ق، ج1418: ك.ر. (باشد احكام نمي

علامه موسوي سبزواري در مواردي براي رفع ابهـام از ظـاهر روايـات، بـه بيـان              
ام باقر و امام صادق     از جمله، ام  . كوشد  وجوه و احتمالات متعدد در تبيين حديث مي       

إِنَّا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينـا      « در مورد اين قول خداوند       تفسير عياشي عليهما السلام در    
)�% +'� �
3�6 �)�      «: فرمايند  مي) 163: نساء(»  نُوحٍ و النَّبِيينَ مِنْ بعدهِِ      إلِى�3�6 
� �2�

�6
 I+ 
( $'9" P:�	 �� �����(� 
 Q<2. «)311، ص1ق، ج1411اشي، عي(  
  :داند علامه موسوي سبزواري چند وجه را در اين روايت محتمل مي

  . با وحي بر ساير انبيا تفاوتي ندارد)ص(وحي بر پيامبر. 1 
تر از وحيي است كه بر سـاير انبيـا صـورت گرفتـه، بـه                  وحي بر پيامبر كامل   . 2 

بيـا، قاعـدة سـنخيت ايجـاب         بر ساير ان   )ص(عبارت ديگر به دليل اشرف بودن پيامبر      
  .تر باشد كند كه وحي نازل شده بر او كامل مي

احكام كلي و معارف الهي كـه بـر سـاير انبيـا وحـي شـده، بـا اضـافاتي بـر                       . 3 
  . نازل شده است مانند حكم روزه)ص(پيامبر
آنچه بر پيامبر نازل شده، به لحاظ احكام كلي و جزئـي بـدون هـيچ تفـاوتي                  . 4 

البته وجه اخير را علامـه موافـق سـياق          .  ساير انبيا نازل شده است     همان است كه بر   
  )181، ص10 تا، ج بي. (داند آيات و نيز مطابق ظاهر روايت نمي

يا أَهلَ الْكِتابِ قَـد جـاءكُم رسـولنُا         «بن ابراهيم ذيل گفتة پروردگار        يا در تفسير علي     
ونَ مِنَ الْكِتابِ و يعفوُا عنْ كثَيرٍ قَد جاءكُم مِنَ اللَّهِ نُـور و كِتـاب                يبينُ لَكُم كثَيراً مِما كُنْتُم تُخْفُ     

-��� )P<'5�S�� �� ���(� NT �'� "�� �)�5>/�(          «: فرمايد  مي) ص(پيامبر) 15: مائده(» مبين

���-� ���U+ F:- 
 P/���� ��. «) ،164، ص1ق، ج1367قمي (  

نسبت به آنچـه در تـورات   را   )ص(ان پيامبر علامه موسوي سبزواري علت عدم بي     
  : كند وجو مي  در چند وجه جست،آمده
  . هم آمده استقرآننظير همين معارف در . 1
  .مقصود احكامي است كه در شريعت اسلام تغيير نكرده است. 2
  .در بيان، تأخيري صورت گرفته تا انديشة آنان با براهين رباني تكامل يابد. 3
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 ممكن است در اين مقام گفته شـود از جملـه اينكـه پيـامبر،                ساير وجوهي كه  . 4
    )109، ص11 تا، ج بي. (رسول رأفت و رحمت است

  تصرف در معناي حديث. 5ـ 2
مفاد برخي از روايات گوياي اين حقيقت است كه براي پذيرش روايت بايـد در               
 معناي آن تصرف كرد زيرا در چنين مواردي حمل لفظ بر معنـاي ظـاهري چـه بـسا     

علامه موسوي سبزواري اين گونـه روايـات را         . اساس باشد   مستلزم امري باطل و بي    
مورد توجه قرار داده و با بيان تأويل روايـت و انـصرافش از معنـاي ظـاهري، آن را                    

  . قابل قبول كرده است
وقتـي  «:  فرمـود  )ص( از قول ابـن عبـاس وارد شـده كـه پيـامبر             اسباب النزول در  

دان   حد به شـهادت رسـيدند، خداونـد ارواح آنـان را در چينـه              برادران شما در نبرد ا    
هـاي بهـشتي      گذشـت و از ميـوه       پرندة سبز رنگي قرار داد كه از نهرهاي بهشت مـي          

كـسي از حـال     ": وقتي اين همه آسايش و نعمـت را چـشيدند گفتنـد           . كرد  تناول مي 
مـشتاق شـوند و     خوش ما براي برادرانمان در دنيا خبر بدهد تا آنان نيز در امر جهاد               

 سپس اين آيه ".من پيام شما را خواهم رساند": خداوند فرمود ".از جنگ كناره نگيرند
 سبيلِ اللَّهِ أَمواتاً بـلْ أَحيـاء         و لا تَحسبنَّ الَّذينَ قُتِلوُا في     ": عمران را نازل كرد      سورة آل  169

  )72ـ71 صق،1419واحدي نيشابوري، (» "عِنْد ربهِم يرْزقُونَ
 عباس و ديگران نقل شـده         نيز اين روايت به طرق مختلف از ابن        الدر المنثور در  

  ) 96، ص2ق، ج1404سيوطي، : ك.ر. (است
علامه موسوي سبزواري معتقد است اين روايات را بايد مطـابق قواعـد عقلـي و                

ظـر  دان پرنده، امري بعيـد بـه ن         نقلي به تأويل برد چون محصور كردن مؤمن در چينه         
هاي مثالي است     دان پرنده، بدن    از اين رو ممكن است بگوييم مقصود از چينه        . آيد  مي

 153مشابه همين تأويل را علامـه ذيـل آيـة           . شوند  كه در آن دنيا اين گونه متمثل مي       
  )86، ص7 ق، ج1418: ك.ر. (سورة بقره نيز يادآور شده است

ا الَّـذينَ آمنـُوا        «آية  ذيل   )103ص( واحدي نيشابوري    النزول  اسباب  نيز در    يـا أَيهـ
 نازل شـده    )ص(وارد شده كه اين آيه دربارة پيامبر      ) 135: نساء(» كُونوُا قَوامينَ باِلْقِسطِ  



 1388 پاييز و زمستان، دومپژوهي، سال اول، شماره  فصلنامه حديث دو � 80

 به نفـع    )ص(زيرا ثروتمند و فقيري مخاصمة خود را نزد پيامبر آوردند و رسول خدا            
 خداونـد رعايـت     لـذا . كنـد   فقير حكم كرد به اين انديشه كه فقير به غني سـتم نمـي             
إِنْ يكُنْ غَنِيـا أَو فقَيـراً فاَللَّـه        « :عدالت ميان ثروتمند و فقير را درخواست نمود و فرمود         

» ً أَنْ تَعدِلوُا و إِنْ تَلْووا أَو تُعرِضوُا فَإِنَّ اللَّه كانَ بِما تَعملُـونَ خبَيـرا                 بهِِما فَلا تَتَّبِعوا الهْوى     أَولى
  )جا همان(

علامه براي رفع تنافي روايت مورد بحث با موضوع عصمت انبيا، دست به تأويل              
چه بسا ترجيح فقير به دليل مـصلحت ظـاهري بـوده و زمـاني كـه                 «: گويد  زده و مي  

پس مصلحت، دائمـي نبـوده بلكـه موقـت          . مدت اين مصلحت سرآمد، آيه نازل شد      
  )24، ص10 تا، ج بي(» .بوده است

ها بـر ذم انقيـاد و تـرك      رواياتي نقل كرده كه مضمون آنورالدر المنثسيوطي در   
دفاع از خويشتن دلالت دارد و اينكه هابيل چون دفاع از خويش را ترك كرد، كـشته                 

  )277، ص2ق، ج1404  سيوطي،: ك.ر. (شد
علامه موسوي سبزواري اين روايات را تأويل برده به موردي كه دفاع نكـردن از               

 و تعدي به حدود الهي نـشود وگرنـه دفـاع از نفـس و                خويشتن مستلزم تضييع حق   
ياري مظلوم و حفظ دين در برابر تجاوزگران كه مورد تأكيد شرع نيز هست، واجب               

اگر اين وجه و تأويل پذيرفته نشود بايد اين         «: گويد  در نهايت علامه مي   . عقلي است 
  )197ـ196، ص11 تا، ج بي(» .دسته از روايات را كنار گذاشت

   حديثنقد. 3

هايي   الحديث ملاك   از آنجا كه حديث مشتمل بر سند و متن است، در دانش فقه              
براي اثبات صحت يا عدم صحت سند در نظر گرفته شده است كه توجه به راويـان                 

  .حديث و چگونگي سلسله سند از آن جمله است
تواند در احـراز صـدور يـا عـدم            معيارهايي هم در متن حديث كاربرد دارد و مي        

    .ور حديث از معصوم راهگشا باشدصد
  نقد سندي و متني. 1ـ3

علامه موسوي سبزواري در تفسير آيات به روايات توجه ويژه نموده، البته در بسياري              
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از موارد با توجه به معيارهاي شناخته شده به نقد و بررسي احاديث پرداخته اسـت و در                  
  :رداخته است از جملهزمان پ اين جهت، گاهي به نقد سند و متن به صورت هم

 نقل كرده آن حضرت نـسبت گنـاه بـه           )ع(جهم كه از قول امام رضا       ـ روايت ابن    
دانـد و اينكـه بعـد از نبـوت گنـاهي از               حضرت آدم را مربوط به قبل از نبـوت مـي          

  )398، ص18، ج1372شيخ صدوق، . (حضرت آدم سر نزده است
: نويـسد    كـرده و مـي     علامه موسوي سبزواري روايت را از لحاظ سـندي نقـادي          

 جهم است كه توسط علماي رجـال تـضعيف شـده اسـت؛ پـس                 راوي حديث ابن  «
فهماند كه اين روايت      اما از جهت متني، سياق روايت مي      . اعتباري به حديثش نيست   

از معصوم صادر نشده است، بلكه منتسب به معصوم است زيرا در روايت آمـده كـه                 
نيـز  . و ايـن مخـالف صـريح آيـه اسـت           از درخت ممنوعه نخـورد       )ع(حضرت آدم 

داند و اين با اجماع اماميه در         ارتكاب گناه حضرت آدم را مربوط به قبل از نبوت مي          
) قبل و بعد از نبـوت     (تعارض است زيرا اجماع اماميه بر عصمت انبيا به طور مطلق            

سـپس از نقـد سـندي و متنـي، نتيجـه            ) 191، ص 1 ق، ج 1409(» .محقق شده اسـت   
  .  اين روايت را بايد كنار گذاشت و قابليت اعتنا نداردگيرد كه مي

اسرائيل در روايـات متفـاوت نقـل شـده؛ برخـي از               ـ داستان ذبح گاو توسط بني     
شد و در     كرد، پذيرفته مي    اسرائيل ذبح مي    كند كه هر گاوي را بني       روايات تصريح مي  

ق، 1404،  سيوطي: ك.ر. (روايات ديگري، لحاظ خصوصيات لازم شمرده شده است       
  )160، ص1تا، ج بروسوي، بي/ 214، ص1ق، ج1422ثعلبي، / 77، ص1ج

ايـن  «: گويد  مرحوم موسوي سبزواري روايات دسته اول را نقد سندي كرده و مي           
علاوه بر ايـن از نظـر متنـي هـم روايـات در مقـام بيـان                  . السند نيست   روايات، نقي   

و در » تكليـف اسـت  خصوصيات نيست بلكه در مقام مذمت تعمق در خـصوصيات     
اسرائيل اگر فرمان الهـي       بني«: كند  بندي مي   گونه جمع   نهايت احاديث متعارض را اين    

هاي امر مورد امتثـال ايـن همـه وسـواس بـه خـرج                 كردند و در ويژگي     را امتثال مي  
» .شـد   هـا برداشـته مـي       دادند، چه بسا حكم مربوط به رعايت خصوصيات از آن           نمي

  )291، ص1 ق، ج1409(
 در روز غدير خم،     )ص( از ابوسعيد خدري نقل شده وقتي پيامبر       الدر المنثور ر  ـ د 
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را ) 3: مائـده (» الْيوم أَكْملْـت لَكـُم ديـنَكُم      « را به جانشيني برگزيد، جبرئيل آية        )ع(علي
سـيوطي،  . (انـد   آورد كه در برخي روايات نـزول ايـن آيـه را در روز عرفـه دانـسته                 

 موسوي سبزواري روايات دسته اول را متواتر و متفـق      علامه) 257، ص 2ق، ج 1404
پـذيرد و     داند و اشكال برخي از مفسران را مبنـي بـر ضـعف سـند، نمـي                 المعني مي 

.  الدلاله بودن روايات، ايـن ايـراد، قابـل قبـول نيـست              گويد با وجود تواتر و بين       مي
د اين روايات، نقي    گوي  علاوه بر اين، علامه روايات دسته دوم را به نقد كشيده و مي            

سفيان حـضور     بن ابي   معاويةالسند نيست زيرا در سند حديث، رجالي چون سمره و           
البته صرف نظر از اين اشكال، علامه وجه جمع         . اند الحال  دارند و اينها هم كه معلوم       

 امـا   ،چـه بـسا آيـه در روز عرفـه نـازل شـده             «: كنـد   روايات را اين گونه مطرح مـي      
همـو،  (» . مصالحي ابلاغ آن را تا روز غدير به تأخير انداختـه باشـد              بنا بر  )ص(پيامبر

شـود كـه علامـه موسـوي          البته موارد ديگري هـم يافـت مـي        ) 334، ص 10 تا، ج   بي
: ك.ر. (ها پرداخته اسـت    سبزواري با تمسك به نقد سندي و متني به حل تعارض آن           

  )172، ص5 ج و487، ص4 ؛ ج192، ص3ق، ج1409موسوي سبزواري، 

  نقد متني . 2ـ3

علامه موسوي سبزواري با تكيه بر قواعد نقد متني روايات را مورد بررسي قـرار               
                       داده و اين بررسي، گاه به حل تعارض و جمع ميـان روايـات و گـاه بـه طـرد و رد

    .كنيم هايي از آن اشاره مي احاديث انجاميده است كه به نمونه
  قرآنعرضة حديث بر . 1ـ2ـ3

مضمون وارد شده كه وقتي پيامبر مبعوث شد به وسـيلة روزة مـاه              رواياتي با اين    
علامه موسوي سبزواري ظاهر اين روايـات را بـا          . رمضان بر ساير انبيا فضيلت يافت     

هاي پيشين در ماه رمضان دلالت        و نيز با رواياتي كه بر روزه گرفتن انبيا و امت           قرآن
  .داند دارد، مخالف مي

شود كه فضيلت پيامبر اسلام از آن اسـت            يادآور مي   وجه جمع روايات را    ،علامه
كه در اين ماه روزه گرفتن بر او واجب شد، اما براي ساير انبيا معلوم نيـست در مـاه      

  )22، ص3همان، ج. (رمضان به صورت وجوبي بوده باشد



  83 �وهي علامه موسوي سبزواري  پژ حديث

 

مغيره از آن امـام دربـارة ايـن گفتـة              بن     به نام حارث   )ع(يكي از شاگردان امام صادق    
: نـساء (» اًو إِنْ مِنْ أَهلِ الْكِتابِ إِلاَّ لَيؤْمِنَنَّ بِهِ قَبلَ موتِهِ و يوم القِْيامةِ يكُونُ علَيهِم شَـهيد                 «خداوند

  )310، ص1ق، ج1411عياشي، (» . است)ص(مقصود، رسول خدا«: كند نقل مي) 159
ير روايـات   علامه موسوي سبزواري اين روايت را با سـياق آيـات و نيـز بـا سـا                 

كنـد كـه ايمـان بـه حـضرت            داند، لذا روايت را بر اين معنـا حمـل مـي             مخالف مي 
بعد هم به آية شش سورة صـف        .  است )ص( مستلزم ايمان به رسالت پيامبر     )ع(عيسي

پـس  .  داده اسـت   )ص( بشارت به رسالت پيـامبر     )ع(كند كه حضرت عيسي     استناد مي 
، )ع(دانند عيسي   طور كه مي   ست همان  روشن شده ا   )ص(براي اهل كتاب، نبوت پيامبر    

پيامبري از انبياي الهي است و شريعتش مانند ساير شرايع، حـق اسـت و بـر اسـاس                
اند و الا حقيقت شرايع، يكـي         مقتضيات و شرايط عصري، شرايع راه كمال را پيموده        

  )141ـ140، ص10 تا، ج بي: ك.ر. (است
عـشر   «قـرآن كننـد كـه در        شه نقل مـي   ، از قول عاي   الدر المنثور مالك و عبدالرزاق در     

 از دنيا رفـت     )ص(پيامبر. نسخ شد » خمس معلومات «بود كه به وسيلة     » رضعات معلومات 
  )135، ص2ق، ج1404  سيوطي،. (شدند  تلاوت ميقرآندر حالي كه اين دو جزء آيات 

علامه موسوي سبزواري اين روايت را به دليل مخالفت با صريح آياتي كه دلالت              
  .كند  دارد، رد ميقرآنناپذيري  يفبر تحر

) 23: نساء(»  دخَلْتُم بهِِنَّ    حجورِكُم مِنْ نِسائِكُم اللاَّتي      في  و ربائِبكُم اللاَّتي  «در مورد آية    
 مباشرت با مادر شرط شده اما حجور         روايات زيادي وارد شده كه در حرمت ربائب،       

 شـرط حجـور در      )ع(ت از قـول علـي     اما در رواياتي از اهـل سـن       . شرط نشده است  
  )136، ص2ق، ج1404سيوطي، . (حرمت ربائب قيد شده است

   سـورة  23پذيرد زيرا بـا مفـاد آيـة           علامه موسوي سبزواري روايات اخير را نمي      
نساء در تعارض است و نيز با روايات متظافري كـه حجـور را قيـد حرمـت ربائـب                  

  )18ـ 17، ص8 ق، ج1418: ك.ر. (داند نمي
 بـه منظـور تـشخيص احاديـث     قـرآن ني است از آنجا كه عرضة حـديث بـر          گفت

صحيح است، طبعاً اگر حديثي با منطوق يا مفهوم آيات انطباق داشـته              صحيح از غير  
براي مثال، جميل بن دراج از اصحاب       . باشد، دليلي بر صحت آن حديث خواهد بود       
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توانـد در مـسجد        مـي  كند كه آيا     دربارة جنب از آن حضرت سؤال مي       )ع(امام صادق 
خير، اما به صورت مروري و گذر كردن اشـكال نـدارد مگـر در               : توقف كند؟ فرمود  

  )50، ص3ق، ج1388كليني، (» .مسجد الحرام و مسجد النبي
كند  داند و بيان مي     علامه موسوي سبزواري اين حديث را مطابق با آية شريفه مي          

بور كرد، زيـرا ايـن دو مـسجد         توان به حالت جنب از اين دو مسجد ع         كه حتي نمي  
    )241، ص8 ق، ج1418: ك.ر. (نسبت به ساير مساجد شرافت دارند

  عرضة حديث بر سنت. 2ـ2ـ3
ق، 1388كلينـي،   ( اساس دين، كتاب و سنت اسـت         )ع(هاي معصومان   طبق آموزه 

و نيز هر يك از اين دو، مبناي نقد و ارزيابي حديث معرفي شـده               ) 68ـ  67، ص 1 ج
  )69، ص1جهمان، . (است

از جملـه روايـات اهـل       . علامه موسوي سبزواري اين معيار را به كار بسته است         
، 1ق، ج 1404سـيوطي،   . (كنـد   سنت را در مورد جواز روزه گرفتن مـسافر نقـل مـي            

  : روايات به چند دليل غير قابل قبول است«: نويسد سپس ذيل روايات مي) 192ص
  .سنت عملي بر روزه مسافر ثابت نشده است. 1
  .در صورتي كه مقصود روزه واجب باشد با روايات بسياري در تعارض است. 2
  . با اجماع اهل بيت در تعارض است. 3
روايات دال بر تخيير يا رخصت روزه در سفر معلوم نيست از لحاظ تـاريخي               . 4

  . بعد از آيه صوم صادر شده باشد
  )19، ص3 ق، ج1409(» . استتعارض با آياتي دارد كه افطار مسافر را لازم دانسته. 5

 را در حال مـسح بـر خفـين          )ص(نقل شده كه پيامبر   ...  نيز از قول بلال، جرير و     
  )263، ص2ق، ج1404سيوطي، . (اند مشاهده كرده

داند زيرا نه تنها با روايات        علامه موسوي سبزواري اين نوع روايات را مطرود مي        
 تنافي دارند بلكه با رواياتي كـه از         اند، معصومان كه دال بر عدم جواز مسح بر خفين        

ق، 1409: ك.ر. (انـد   نقل شده است، نيز نـاهمخوان      الدر المنثور طريق اهل سنت در     
دهد كه روايات جواز مسح بر مورد خاص حمل           البته علامه احتمال مي   ) 19، ص 3ج
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شود و اينكه به سبب مصالحي مسح بر خفين انجام شده بعد هم مدت حكم به دليل                 
    )43، ص11تا، ج بي: ك.ر. (دن مصلحت آن سپري شده استمنقضي ش

  عرضة حديث بر شأن و مقام معصوم. 3ـ2ـ3
پذيرد و صـريحاً      علامه موسوي سبزواري روايات معارض با مقام عصمت را نمي         

وارد  الدر المنثور    از جمله روايتي از ابن عباس در      . نمايد  گونه روايات را طرح مي     اين
، 1ق، ج 1404سـيوطي،   . (ا بـه پيـامبر نـسبت داده اسـت         شده كه فراموشـي وحـي ر      

گويد هـر آنچـه بـر         علامه اين روايت را مخالف با مقام نبوت دانسته و مي          ) 104ص
سپرد و چيزي از  شد آن حضرت به طور كامل آن را به خاطر مي  وحي مي )ص(پيامبر

  )377، ص1 ق، ج1419: ك.ر. (كرد آن را فراموش نمي
 اما اسباب اتهام بـه      ،عباس نقل شده كه شخصي سرقت كرد          نيز در روايتي از ابن    

 درخواست نمودند كه سارق را در       )ص(از پيامبر . سرقت را براي ديگري فراهم نمود     
 سـورة   107ــ   105 نيز چنين كرد، لذا آيـات        )ص(ميان مردم تبرئه كند و رسول خدا      

 لِتَحكُم بينَ النَّـاسِ بِمـا أَراك اللَّـه و لا تَكُـنْ              إِنَّا أَنْزَلنْا إِلَيك الْكِتاب باِلْحقِّ    «: نساء نازل شد  
علامه ايـن روايـت را نيـز بـه         ) 100ق، ج 1419  واحدي نيشابوري، (» .لِلْخائِنينَ خَصيماً 

موسـوي  . (گـذارد   پـذيرد و آن را كنـار مـي          دليل تنافي با مقام عـصمت پيـامبر نمـي         
    )265، ص9 تا، ج سبزواري، بي

  يث بر عقل و قواعد عقليعرضة حد. 4ـ2ـ3
با توجه به جايگاه و اعتبار عقل در آيات و روايات، بسياري از محدثان آن را بـه                  

علامـه موسـوي    . انـد   عنوان يكي از معيارهاي نقـد حـديث مـورد توجـه قـرار داده              
  . پذيرد سبزواري نيز روايتي را كه با اصول و قواعد عقلي ناسازگار باشد، نمي

 رواياتي نقل كرده به اين مضمون كـه قـاتلي كـه از روي               نثورالدر الم سيوطي در   
وقتي او را دفن كردند زمين او را نپـذيرفت          . ظلم، ديگري را كشته بود، از دنيا رفت       

رو شـدند،   مردم حاضر وقتي بـا ايـن صـحنه روبـه    . و سه بار به رو به زمين برگشت       
  .شرمسار شده و او را در گودالي پنهان كردند

سبزواري پذيرش اين نـوع روايـات را بـه لحـاظ عقلـي دشـوار                علامه موسوي   
تـرين افـراد را       داند وگرنه زمـين خبيـث       بيند و وجه آن را عبرت و پندآموزي مي          مي



 1388 پاييز و زمستان، دومپژوهي، سال اول، شماره  فصلنامه حديث دو � 86

  ) 160ـ159، ص9 تا، ج بي: ك.ر. (پذيرفته و در خود مدفون ساخته است
در مواردي نيز، وي براي تأييد روايت، مطابقـت بـا ادلـه و قواعـد عقلـي را                   

  .كند طرح ميم
اكثروا من أن تقولوا ربنا لاتزغ قلوبنا       «:  نقل شده  )ع( از امام صادق   تفسير عياشي در  

علامـه موسـوي    ) 187، ص 1ق، ج 1411عياشـي،   (» .بعد إذ هـديتنا و لاتـأمنوا الزيـغ        
داند؛ به اين بيان كه هر حادثي در بقا نيـاز             سبزواري بيان امام را مطابق ادلة عقلي مي       

پـس اصـل هـدايت      . طور كه در اصل حدوث نياز به علـت دارد          همانبه علت دارد،    
  )84، ص5 ق، ج1418: ك.ر. (انسان نيز نياز به بقا دارد تا منشأ اعمال شايسته شود

، روايتي نبوي وارد شده كه صورت باطني        )73ص( واحدي   اسباب النزول نيز در   
ايـن  . شناسـم   ميامتم بر من عرضه شده و به همين جهت مؤمن و كافر امت خود را                

كند مؤمن و     پيامبر خيال مي  : ها از روي تمسخر گفتند      خبر به گوش منافقان رسيد آن     
به دنبـال اسـتهزاي     . شناسد  شناسد با آنكه ما با او هستيم ولي او ما را نمي             كافر را مي  

  خَيرٌ لِأَنْفُسهِِم إِنَّمـا نُملـي      لهَم    و لا يحسبنَّ الَّذينَ كَفَروُا أَنَّما نُملي      «: منافقان اين آيه نازل شد    
  )178: عمران آل(» .لهَم لِيزْدادوا إِثْماً و لهَم عذاب مهينٌ

ايـن روايـت بـر فـرض        «: نويـسد   علامه موسوي سبزواري ذيل اين حـديث مـي        
صحت، با قواعد عقلي هماهنگ است زيرا بعيد نيست كه خداونـد صـورت بـاطني                

» .دارد  طور كه اعمال امت را بر او عرضـه مـي           رضه كند همان   ع )ص(امت را بر پيامبر   
  )116، ص7ق، ج1418(

 وارد شده كه وقتي شيطان از پروردگار خواست كه )ع(يا در روايتي از امام صادق 
او را از سجدة بر آدم معاف كند، به پرستشي كه در پيشگاه پروردگار انجام داده بود،                 

لاحاجة لي في عبادتـك إنمـا عبـادتي مـن       «: مودخداوند در جواب او فر    . استناد كرد 
  )42، ص1ق، ج1367قمي، (» .حيث ارُيد لا من حيث تريد

ادلة عقلي و نقلي دلالـت  «: گويد علامه موسوي سبزواري در تأييد اين روايت مي     
پـس آنچـه    . دارد بر اينكه عبادت بايد بر اساس ارادة معبود باشد نه ارادة پرستـشگر             

داند كه معبود چنين عبادتي را قـصد كـرده بـه              دهد يا نمي    جام مي عابد از نزد خود ان    
  )173، ص1 ق، ج1409(» .مقتضاي قاعدة عقلي، باطل است
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  گيري  نتيجه

علامه براي بيان معنا و تعيين مصداق آيات به روايات استناد نموده و در ايـن                . 1
اند بيانگر گسترة   تو  اين مسئله مي  . راستا به مصاديق و معاني باطني هم پرداخته است        

  . باشدقرآن كريمانديشة او نسبت به تأويل و بطن 
 قرآنعدم توجه علامه به روايات اسباب نزول از آن جهت است كه وي آيات               . 2

داند و اغلب روايـات ايـن بخـش را از بـاب               را بر هر عصر و نسلي قابل انطباق مي        
  .كند تطبيق كلي بر فرد تفسير مي

 ، از چهـرة ظـاهري روايـات و يـا حـل تعـارض اخبـار                به منظور رفـع ابهـام     . 3
توجـه بـه معـاني حقيقـي و نيـز           . راهكارهايي توسط علامه به كار گرفته شده است       

معاني مجازي از قبيل كنايه، همچنين پرداختن به وجـوه مختلـف حـديث و تأويـل                 
  .هاست ها از جمله اين روش آن

زمان و تأكيد بر نقـد        رت هم  كارگيري نقد سندي و متني در روايات به صو          به. 4
 و سنت و نيـز عرضـة        قرآنمتني روايات با تكيه بر مباني نقد متنيِ عرضة حديث بر            

الحـديثي علامـه موسـوي        هاي فقه     آن بر قواعد و اصول عقلي، نشانگر عمق انديشه        
  .سبزواري است

  اما توجه او به مـضمون      ،علامه از منابع حديثي فريقين روايت نقل كرده است        . 5
حديث و طرد و رد برخي از روايات حاكي از آن است كه بـه برخـي از ايـن منـابع                      

  . اعتماد كامل نداشته است
  
  
  
  
  
  
  

�  
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